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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 (91ء:)انبیاوَالَّتِي أَحْصنََتْ فَرْجهََا فنََفَخْنَا فِیهَا مِن رُّوحنَِا وَجَعَلنَْاهَا وَابْنَهَا آيةًَ لِّلْعاَلمَِینَ

ند؛ نه  هست  ی عالم ای برای همه يه ، فرزند او، آ)ع(و جناب مسیح )س(  مفهوم آيه و نشانه در اين است که حضرت مريم

ی محدود به گروهي خاص و نه صرفاً برای خودشان. نه فقط برای کساني که در آن زمان حضور داشتند و با مشاهده 

 .های زمان ی جهان و همه ای فراگیر برای همهرسول خداوند است، بلکه نشانه   )ع(اين معجزه دريافتند که جناب مسیح 

حالت   ني روح خداوند و ا دنیدم ن يا  مِنْ رُوحنِا«، هِیأَحْصنََتْ فَرْجَها فنََفَخنْا ف ي عبارت که قبل از آن آمده: »وَ الَّت ن يا و

در    ي است؛ پاکدامن  يپاکدامن  ه معنای شده، معلول احصان و ب  ده یکه به او دم  ي قداست  ن ي او هست، ا  یکه برا   يخاص

بودنش    هي آ  ن يروح منوط به آن احصان است. و ا  دنیدم  ن ي است که ا  ني . و ايانسان  زئرادر غ   ،يشهوات، در امور نفسان

  و ي : »دييمراتب و در هر جا  یدر همه   ان،یجهان  یهمه   یاست برا   يکل   یاقاعده   ن يا  .باشد  نیمنظور هم  نجايدر ا  ديشا

مهمان دعوت کرد؛ مهمان    شوديکردن منزل، نم  زیتم  ني و بدون ا  ي پاکدامن  ني. بدون ا د«يرود، فرشته درآ  رونیچو ب

  ي کس  ی که از ابتدا پاک بوده و چه برا  يکس  یچه برا  ،يپاک ن يو ا  است  يپاکو  یزیمنوط به تم ي مهمان ن ي. ا ديآينم

  ی اریکه در بس  کند؛ي را کسب م  يپاک  ني ا  ،و سلوک و حرکت  رییمراقبه و توبه و تغ  قيکه از ابتدا پاک نبوده اما از طر 

 .تر استبرتر و کامل اشي که از ابتدا پاک بوده، پاک ياز کس  آورد،ي را به دست م يکه بعدها پاک ياز موارد، کس 

که    ياست؛ اما کس  يمتداول و معمول  یزیتم  ني دارد و ا  یزیتم  یبرا   یاکه منزلش از ابتدا برنامه   يانسان  دیکن  فرض

است؛    یترکامل   یزیتم  ،یز یتم  ني کند، ا  زیلحظه آن را تم  ک يدر    ردیگي م   مینامرتب و آلوده دارد و بعد تصم  یا خانه

و    زيخس و خاشاک ر  یهمه  ا،يزوا   یهمه   م،یتصم  نيا  ق يطر  زو ا  ردیگيم  میتصم  یا رتبه   کيدر    کهن يا  لیبه دل

  ي آلودگ   ني ها اوقت  يلیخ. کنديم  زیتم  بارهک ي را      ایيهر آلودگ  و  جا ممکن است باشدکوچک و هرچه که در آن 

  ی هايآلودگ  ثیاز ح  یدر منزل ظاهر  يـ حت  یزیتم  قيو از طر   يپاک  قي که در طول زمان حاصل شده و بعد از طر

 .استتر فراتر و کامل  ی زیتم نيا شود،ي م زیکه تم يـ وقت  یظاهر

وجود دارد؛   ياله   یایاول  یگونه که برا از ابتدا پاک باشد، آن  زمانیچامکان نداشته باشد که همه  ديما هم شا  یبرا  و

  ي و در مراتب سلوک و حرکت انسان  شودي ما حاصل م  یکه بعداً برا   ی اریمراقبه و توجه و هش  قياز طر   شتریبلکه ب

است که خداوند وعده داده است؛    یاي هم پاک  يپاک  ني . و امیخودمان را پاک کن  ديبا  شود،ي انسان حاصل م   یبرا

:  میدر عمل نادرست اسراف کرده باش حتي اگر  م،یافراط کرده باش کهن يا  حتي م،یداشته باش يهرچه ما آلودگ کهن يا

 ( 53)زمر:إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  ذِينَ أَسْرَفُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ اللَّهِالَّقُلْ يَا عِباَدِیَ  
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 .کندي م زیرا تم زیچهمه  

 

احصان، در آن حالتي که برای حضرت مريم)س( رخ داده، از سوی برخي چنین معنا شده است که اساساً اين پاکي    اما

اش آن است که انسان در  ، نتیجه در نظر بگیريميابد. يعني اگر اين معنا را  از طريق خودداری حتي از ازدواج تحقق مي 

ی  ی آن در مسئله حرام، همه را با هم ترک کند. نمونه  ها وجود دارد، اعم از حلال واموری که امکان آلودگي در آن

طور کلي مهار  ی جنسي و شهواني به ازدواج اين است که حضرت مريم)س( اساساً ازدواج نکرده و در اينجا غريزه 

د  شود که آيا معنايش اين است که انسان در مواجهه با غرايز انساني باي اينجا اين پرسش برای ما مطرح مي  .شده است 

کردند و بیت)ع( ازدواج مي که اهلچیز، حتي امور حلال را نیز کنار بگذارد؟ چنین معنايي مقصود نیست؛ چنانهمه 

اند: »النکاح سنتي«. اين قاعده در مورد ديگر غرايز نیز جاری است؛ مانند خوراک، شهوات و پیامبر)ص( نیز فرموده 

طور کلي از غرايز خود دست بکشد، بلکه غرايز انساني بخشي  د به امور مشابه. مقصود آن نیست که انسان ناگزير باش

ا  ي قبل  انيتعادل است، برخلاف اد  ن يد   اسلام  .دهنداز زندگي متعادل انسان را تشکیل مي  جهت به کمال    ني که از 

تعادل    یدر آن به مرحله   زیچبود که همه   ينيبود و د   اتماکمل و    ني ودند. بعداً که اسلام دب  ده ینرس  ي اسلام  انتيد

دارد که انسان به   امکان یو عاد  يعیدر روال طب زيغرا  ني است که ا  ني دارد ا يانسان زيغرا  یکه برا یدستور  رسد،يم

با هم    جاک ياز موارد، انسان مجبور است که حلال و حرام را    يکه در بعض   میداشته باش  ديسمتشان برود؛ اما توجه با 

  تواند يفراتر از ظرف انسان است و انسان نم  يرونیاست که مشکلات و حوادث و فشار ب  ييهم در جاکنار بگذارد. آن 

 .صورت کامل و تمام برقرار کندخودش را به  یبکشد و مراقبه  یها، مرزبه آن  وجهو ت  زئغرا  نيبا حرکت به سمت ا 

  دي احصان شد  ک ي انسان منوط به   يدامنپاک  ي گاه  يعنيخط قرمز بکشد و از آن خط قرمز عبور نکند.   دي با  نجايا در

گونه که  همان   د؛يآي م  شی دست پ  ني از ا  یما موارد  یهمه  ی. و برااست  زیچانسان از همه   یخوددار   یاست، به معنا 

بود.   ي جنس  یزه ياز هر نوع توجه به غر  یوددار او منوط به خ  ي مرحله قرار داشت و پاکدامن  ني در ا  س()مي حضرت مر

گونه  دانیم که برای او اين اما مي دانیم.نمي  را ما  نيبوده؛ ا  نيی او پا ي و روح یمعنو  یکه مرتبه ستین ن يا  شيالبته معنا

ی شرايط  ای بودند که با وجود ازدواج و رعايت همه دانیم حتماً در مرتبهبیت)ع( که مي و برخلاف اهل  .تقدير شده بود

اين وضعیتي است که در  مدااکظاهری زندگي، پ بود.  برداشته شده  از آنان  پلیدی  و  قرار داشت  ني در اوج خود 

زمان  ئطور طبیعي، زندگي ما بايد زندگي متعارفي باشد و برای غرازندگي عادی ما نیز در جاهای مختلف وجود دارد. به 
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وان ماست، حتي نیازهايي مانند تفريح ـ از  ـ از خوراک و امور ديگر، و هر آنچه نیاز وجودی ما، نیاز بدن، روح و ر

 .فراهم کنیم ءها را بشناسیم و در حد معقول، امکان اقناع و ارضاابتدا فکری بکنیم، تعادلي ايجاد کنیم، آن

عیار هستیم؛ نیازمند احتیاط،  ما در کنار اين، بايد توجه داشته باشیم که در برخي موارد نیازمند خودداری کامل و تمام ا

ويژه در اين دنیای جديد و در آخرالزماني  . چرا که در بسیاری از موارد، به هستیم رفتن با مراقبتکاری و پیش محافظه

میان حلال و حرام ترسیم کند وجود ندارد؛ مرزی میان    درستيکه انسان بتواند مرز  آن نزديک هستیم، امکان اين   که به

تواند و بايد مراقبه کند و جايي که اساساً امکان مراقبه در آن نیست؛ مرزی میان آنچه به روح انسان آسیب جايي که مي 

 .مکان ترسیم و رعايت اين مرزها اساساً وجود ندارد زند. در بسیاری از موارد، ازند و آنچه نمي مي

های طولاني خود را در فضای مجازی  ی نخست، در خیلي از موارد انسان امکان رعايت ندارد. کسي که ساعتدر وهله 

مانند کسي است که خود را در محیطي سیّال و روان رها کرده است؛ در چنین فضايي، کشیدن مرز بسیار    کند،رها مي 

اين دشو افرادی که  دلیل،  همین  به  است.  غوطه ار  مجازی  فضای  مي گونه در  مواقع گرفتار  ور  از  بسیاری  شوند، در 

چنان  داند با ورود به آن، محیط آنی اول، در بسیاری از موارد، مرزی که خود انسان هم مي شوند. بنابراين، در درجه مي

 .رداست که امکان مراقبه در آن وجود ندا  و جاری ساری

.  تر، در بسیاری از مواقع حتی اگر فرد قدرت خودداری و مراقبه داشته باشد، اساساً امکان تشخیص مرز را ندارد و از اين مهم 

شود، میان صحیح و سقیم، میان حق و باطل، میان مقصر و غیرمقصر، واقعاً  انسان وقتي وارد برخي فضاهای سیاسي مي 

دهند از شبهات دوری کنید تا  رواياتی که دستور می اينجا بايد خودداری کند.    تواند مرزی روشن ترسیم کند. درنمي

دامنی نباشد، آن »نفََخنْا فیهِ منِْ رُوحِنا« نیز محقق  در نهايت، اگر پاک   .نشويد، ناظر به همین معناست   در هلکات   دچار سقوط 

که به کسی تهمت نزند، ناحق نشنود،  ن نخواهد شد. لازم است انسان پاکدامنی را در اولويت نخست زندگی خود قرار دهد؛ اي

 .اش نگردد رود چشمش به ناپاکی آلوده نشود، ذهنش به هر سو کشیده نشود، و اصولاً آلودگی وارد زندگی در مسیری که می 

آلودگي  اين  در  را  انسان  آنچه  موارد،  از  بسیاری  امور بیکند،  ها گرفتار ميدر  و  يعنی   ت يالغواست.    حاصللغويات 

اصولا در اين دنیای جديد لغويات بسیار    .چ منفعتی برای انسان ندارد؛ نه برای دنیايش و نه برای آخرتشی که هیهايچیز

لغو نیست. انسان نیاز به تفريح   ،داشته باشدای  هر چیزی که ثمره   ای از زندگي ما در لغويات است.است و بخش عمده 

های رسمي و فضای جدی خارج شود؛  وگو با دوستان دارد، نیاز به جلساتي دارد که گاهي از قالبدارد، نیاز به گفت 

 .شودن امور از حد نیاز فراتر برود، به لغويات تبديل مي ها لغو نیست. اما اگر اياين 

 است. يات بندی دقیق، لغوحضور در فضای مجازی بدون برنامه، بدون حساب و بدون زمان
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 انسان دو نوع وقت دارد 

توان آن را در وقت مرده انجام داد، اگر وقت زنده را  و وقت مرده. کاری که مي  حال استکه انسان سر  وقت زنده 

 .است  ياتمربوط به وقت زنده باقي بماند، اين لغو اشغال کند و امور ضروریِ 

ی توجه به آيات، اگر انسان  «. اين نحوه وَجعََلْنَاهَا واَبْنَهَا آيةًَ لِلعْاَلمَِینَگیرد که »ی اين مطالب ذيل اين معنا قرار مي همه 

به  به منزله در زندگي خود  برايش  برنامهسوی آيات قرآن حرکت کند و قرائت قرآن  اصلاح و نیت  ريزی، نیت  ی 

گاه قرآن برای او معلم  کند و از آيات قرآن درس بگیرد، آن   ء اش را احیاحرکت روحي باشد، يعني بخواهد زندگي 

 .تواند دگرگون شودشود؛ معلمي که از طريق آن مي مي

سرنوشت  و  حساس  امتحاني  که  کسي  مي مانند  استادی  نزد  و  دارد  رو  پیشِ  مي ساز  که  آموزش رود  او داند    های 

کند، يادداشت دهد، حفظ ميی دريافت تعلیم است، هر جمله را با دقت گوش مي کننده است؛ ذهنش آماده تعیین

گونه مواجه شود،  ها به نتیجه برسد. وقتي انسان با معلمان الهي اين گیرد تا از طريق آن آموزش دارد و به کار مي برمي

شود. در آن صورت، قرآن برای او معنا،  ها نمي عادی متوجه آن تواند از قرآن مطالبي را درک کند که در حالت  مي

 .تعلیم، فايده و ثمره خواهد داشت

 


